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لطفا ملاحظه کنید!

سلام آقای لاریجانی
سلام آقای یزدی

راستش، شــما دوتا که جزء سران سیاسی کشور 
هستید، یک حرف هایی را دارید به هم می زنید که ما 
اگــر بهش هم فکر کنیم، اول فیلترمان می کنند، بعد 
برقمــان را قطع می کنند. حتــی روزنامه هم امکان 
نــدارد حرف های مــا را چاپ کند. بعید هم هســت 
تــا اینجا را چاپ کرده باشــند. احتمالا اگر دارید الان 
این ســتون را در روزنامه می خوانید، مطمئن باشــید 
یا فتوشــاپ اســت، چون امکان نــدارد روزنامه این 
چیزها را چاپ کند؛ یعنی حرف های شــما را به هم، 
ما نمی توانیم بنویسیم، چون سیاه نمایی می شود! اما 

اگر خود شما بگویید اوکی است!
اتفاقــا یک بار هم مــا را بازخواســت کردند. من 
توضیــح دادم آقاجــان! ایــن حرف هــا را محمود 
احمدی نژاد درباره  مشایی زده! گفتند او زده که زده! 

تو چرا نوشتی؟!
الان هم راستش ما اصلا کاری نداریم شما درباره 
کارنامه هــم حرف می زنید. تنها نکته ما این اســت 
کــه این مســائل را تلفنی با هم حــل کنید، چون ما 
که مردم عادی بخت برگشــته هستیم، هر روز درگیر 
این هستیم که ناهارمان را با نوشابه بخوریم ارزان تر 

می افتد یا با آب.
همین.

خلاصــه اگر ملاحظه هــم را نمی کنید، ملاحظه 
ما را بکنید.

با احترام
امضا: میدون دوم و سوفیا
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کارتون خواب

 خاطرات استانبول -6

شب کودتای نافرجام « ۱۵ جولای (تموز)» سال 
۲۰۱۶ شبی بد یا بهتر است بگویم بدترین شب من در 
سال های اقامتم در استانبول بود. آن شب روی دیگر 
سکه تصمیم دوربودن از خانه و کاشانه و خانواده و 
احســاس تنهایی و غربت را تجربه کردم؛ حسی که 
می دانم در زمان وقوع اتفاق هایی مثل جنگ و سیل 

و کودتا و زلزله پیدا می شود.
وقتی خبــر کودتا را شــنیدم، تصاویــر مختلفی 
از جلوی چشــمم رژه رفــت. خالکوبی های عکس 
و امضــای آتاتورک که روی دســت و بازو و ســینه 
جوانــان ترکیه  بــه فراوانی دیده بــودم؛ پرچم های 
بزرگ تر از بــزرگ ترکیه و عکس های بزرگ تر از بزرگ 
رئیس جمهــور اردوغــان و رهبران احــزاب مخالف 
دولت که از ســاختمان های بلند آویزان شده بودند. 
اما هیــچ تصویر روشــنی از ارتشــی که داشــت از 
تلویزیــون دولتی بیانیه کودتا را می خواند نداشــتم. 
فقط شــنیده بــودم که  نیروی نظامــی ترکیه عنوان 
پنجمین ارتش قدرتمند جهان را یدک می کشــد. آن 
شب تا صبح بارها صدای افسری که سال ها پیش در 
ترابوزان با او گفت وگویی اتفاقی و کوتاه داشــتم، در 
گوشم زنگ زد: «ژنرال های ما به جز اطلاعات نظامی 
و ســابقه خدمت زیر پرچم، حتما بایــد به پنج زبان 
زنده دنیا حرف بزنند تا بتوانند درجه ژنرالی بگیرند». 
دست بسته مانده بودم و هیچ دستاویزی به جز عشق 

ترکان نسبت به پرچم و کشورشان نداشتم.
آن شــب تلفن های زیادی به من شــد. دوستان و 
آشنایان و فامیل که می خواســتند از حال وروز من و 
خانواده ام باخبر شــوند و نیز از منبعی زنده خبرهای 
درســت و دقیــق و داغ را بگیرنــد، پی درپــی زنگ 
می زدند و همگی ناباورانه و شگفت زده می پرسیدند: 

«مگه میشه؟ اونم تو ترکیه؟»
شده  نداشــتم.  جوابی 
نمی خواســتم  من  و  بــود 
که  کســانی  خاطــرات  به 
را تجربــه  کودتــای ۱۹۸۰ 
کرده بودند و به شــعرها و 
نوشــته هایی که درباره آن 
کودتــا خوانده بــودم، فکر 
کنــم و دربــاره آنها چیزی 
بگویم. دلم پر بود از ترس 
از اســارت دوبــاره کشــور 
همســایه در یک اســتبداد 

خون ریز نظامی. اما کسانی که به من تلفن می زدند، 
نمی پرســیدند، کودتاچیان چه کسانی هستند؟ انگار 
برای همه شــان مثل روز روشــن بود که کودتاچیان 
کمالیســت های افراطی ارتش ترکیه هستند که برای 
حفظ ارزش های جمهوری لائیک ترکیه علیه دولت 
اســلام گرا کودتا کرده اند و این حقیقت که کم نبودند 
کسانی که ضمن همدردی با غریب افتادگان در کشور 
کودتــازده، شادی شــان را از خوابیــدن پرچم دولت 

اسلام گرا پنهان نمی کردند.
ماجــرای آن کودتا شــبانه جمع شــد و با دمیدن 
آفتاب آرامش نسبی به کشــور برگشت و من خسته، 
خواسته نخواســته خوابیدم. وقتی بیدار شدم، خبری 
عجیب تر منتظرم بود. کودتاچیان ناکام، اسلام گرایان 
افراطــی ای بودنــد که می خواســتند اســلام گرایان 
میانه رو یا همان  دولت دست راســتی و محافظه کار 
حزب رفاه و توســعه را ســرنگون کنند. دیگر مسئله 
برای من پیچیده تر شــده بود. از خودم می پرســیدم، 
چطور می شــود ارتشــی که در ســال ۱۹۸۰ به خاطر 
اسلامی شدن کشور همسایه و برای حفظ ارزش های 
جمهوری لائیک دســت به کودتا می زند، بعد از ۳۶ 
سال برای اسلامی ترکردن کشــور علیه حکومتی که 

متهم به اسلام گرایی است، کودتا می کند.
شــب کودتــا آن آتاتورکیســت های دوآتشــه و 
کمالیســت های نشــان داری که اغلــب ایرانیان آنها 
را عمــده مخالفــان دولت برخاســته از حزب رفاه و 
توسعه و شخص رئیس جمهور اردوغان می دانند، در 
کنار دولت قانونی و شــخص رئیس جمهور اردوغان 
در برابر ارتش کودتاچی صف کشیدند. اتفاقات شب 
کودتا و ماجراهای پس از آن قابل فهم نمی شد اگر به 
سه گوشه ای که در همان سال های نخست آشنایی ام 
با کشــور و فرهنگ ترکیه در مغزم شــکل گرفته بود، 
برنمی گشتم. در سال های نخست اقامتم در استانبول 
به سه گوشه ای رســیده بودم که یک ضلعش اسلام 
ترکی بــود و ضلع دیگرش جمهــوری ترکیه و ضلع 
ســومش ارتش ترکیــه. شــب کودتا دیــدم که این 
سه گوشــه به طور دقیــق در هرکــدام از اضلاعش 
ارتش  یعنی  می شود؛  تکرار 
بــه طــور هم زمان  ترکیــه 
هم جمهــوری ترکیه و هم 
اســلام ترکی را در دل خود 
اســلام  که  همان طور  دارد؛ 
امــروز ترکی چیزی نیســت 
جز ارتش ترکیه و جمهوری 
ترکیه  جمهــوری  و  ترکیــه 
در تعادل با اســلام و ارتش 
ترکی است که شکل گرفته و 

ادامه حیات داده است.

شب کودتا

به مناسبت صدمین سالگرد استقلال افغانستان
فصل ناتمام

کشــوري مستقل به نام افغانســتان که در قرن 
هجدهم  توسط احمدشــاه ابدالي پایه گذاري شد 
(۱۷۴۷م)، در قــرن نوزدهم به علت موقعیت ویژه 
جغرافیایــي و ژئوپلیتیکــي، نقش دولت و کشــور 
حائــل را در «بازي بزرگ» بیــن امپراتوري روس و 

انگلیس داشت.
سیاست «مشــت آهنین» امیر عبدالرحمان خان 
(۱۸۸۰_۱۹۰۰م) و قلع وقمــع تمامــي مخالفــان 
را در  پشــتون  قــوم  دولــت مرکــزي، هژمونــي 
افغانســتان تثبیت و تحکیم کرد. پــس از او فرزند 
و نــوه اش امیــر حبیب االله خــان (۱۹۰۰_۱۹۱۹) و  
در  را  افغانســتان  (۱۹۱۹_۱۹۲۹م)  امان االله شــاه 
جهت ترقي و پیشرفت و با اندیشه ملي گرایي پیش 
اندیشــه هاي ترقي خواهانــه و ملي گرایانه  بردند. 
امان االله شــاه و مســاعدت تمام اقوام در مبارزه با 
انگلیســي ها براي استقلال کشــور، براي نخستین 
بار تصویر و تصــور یک هویت واحد ملي را ممکن 

ساخت.

در آن زمــان که شــعار «آفتــاب در امپراتوري 
بریتانیــا هرگز غروب نمي کند» همه جا شــایع بود، 
اســتقلال افغانســتان ماننــد خورشــیدي تابید و 

روشنایي آن آسمان تیره وتار استعمار را درنوردید.
دو سیاســت کلان امان االله شاه را چنین مي توان 
برشــمرد؛ انجام اقدامات اصلاحي در افغانســتان 
که متأثر از اندیشه هاي روشنفکراني چون محمود 
طرزي و حاصل سفرهاي شاه به کشورهاي اروپایي 
بود و دیگــري ایجاد دولت ملت واحــد در مقابل 
و هماننــد آنچه رضاشــاه در ایــران و آتاتورک در 
ترکیه کرده بودند. فضاي بسته کاملا سنتي آن روز 
افغانســتان تاب تحمل هیچ کدام از آن دو سیاست 
را نیــاورد و حاصل آن شــد که افغانســتان نتواند 
آن طورکه مي بایســت، مسیر توســعه و پیشرفت و 
دولت ملت سازي را طي کند؛ به طوري که مي توان 
گفت تمام بحران ها و چالش هاي امروز افغانستان 

نیز حاصل شکست همان دو سیاست است.
پدیده اي به نام طالبان در افغانســتان را نیز در 
راســتاي همان دو سیاســت ناکام مي توان تحلیل 
کرد که از یک ســوي ریشــه در نزاع سنت و تجدد 
دارد و از ســوي دیگــر در بحــث ناسیونالیســم و 

پشتونیسم.
ادعــاي  نیــز  افغانســتان  فعلــي  دولــت 
به سرانجام رســاندن همــان سیاســت ها را دارد و 
ســؤال کلیدي که افغانســتان در پیــش روي خود 
دارد این است که آیا اشرف  غني و تیم «دولت ساز» 

فصل ناتمام را تمام خواهد کرد؟!

زیر آسمان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 اولکسى کاستوفسکى

ایران

من تصور می کنم برای هر انسانی در روی کره زمین 
اینکه در هر جغرافیا و خاکی به دنیا آمده و بزرگ شــده 
باشــد، این عُلقه و دوست داشتن نهادی می شود؛ یعنی 
اینکه شــما می فرمایید چرا ما ایرانی ها ایران را دوست 
داریم؟! قطعا اگر همین پرسش را از یک آلمانی یا ژاپنی 
یا یک عرب بپرســید، آنها هم پاسخشــان این است که 
کشورشان را دوســت دارند و متأسفانه منشأ اختلافات 
بشــر هم از همین جا آغاز می شــود و ما به ناچار شروع 
می کنیم به مرزکشیدن ها که به سبب های مختلف این 
کار را می کنیــم که خود را از تهاجم دیگران به مراتع یا 
گنجینه هایمان در امان نگه داریم و این مرزها زمینه ساز 
قدرتمندی ما شده است و این دوست داشتن برای حفظ 
و نگهداری  جایی که در آن زندگی می کنیم و سرپناهی 
که داریم، این گونه با مرزهای جغرافیا یی شــکل گرفته 
اســت. کلمه دشمن هم به معنای کسانی است که غیر 
از ما هســتند و به همه آنهایی گفته می شود که خارج 
از ایــن مرز زندگی می کنند که ممکن اســت ما را مورد 
تهاجم قرار دهند یا اینکه چشمداشتی به داشته هایمان 
داشته باشــند.اگر به لب مرزهای ایران برویم می بینیم 
که چندان فرقی بین این طرف و آن طرف مرز نیســت و 
هر دو طرف هم در دو ســوی مــرز خانواده هایی دارند 
و به راحتی هــم رفت وآمد می کنند، امــا گاهي مرزها 
کاملا تعیین شــده اند و امکان رفت وآمدی هم نیســت؛ 
برای نمونه در زمان شــوروی آنها با سیم کشی خاردار 
مرزی را بستند و هر کس هم به آن طرف عبور می کرد، 
کشــته می شــد؛ یعنی مجاز بودند که تیراندازی کنند. 
بنابراین معلوم اســت که من این طرف را دوســت دارم 
و آن طرف را دوســت نخواهم داشــت.ما با جنســیت 
فیزیکی مان و با همه مولکول های کالبدمان و هر کسی 
کــه پا به دنیا می گذارد از آن خاکی اســت که در آن به 
دنیا آمده اســت و جنسیت بدن ما متعلق به این خاک 
است و نشئت گرفته از همین جاست. ما به هر مکان که 
نگاه می کنیم آدم هایی از آن خاک هستند و برای همین 
برخــی از آدم های روی زمین، ایران را دوســت دارند و 

همچنان که شما اگر از یک پاکســتانی یا افغانستانی یا 
ایتالیایی یا فرانسوی بپرســید آیا آنجا را دوست دارید؟ 
غیرممکن است که بگویند نه! چنانچه در جنگ جهانی 
دوم دیدیم که فرانســه مقابل آلمــان و حتی در جنگ 
جهانی اول نیز شــوروی و دیگر کشورها چگونه مقابل 
آلمان ایستادند برای اینکه آنها نه برای حفظ تزارها که 
بیشتر برای حفظ زندگی و سرپناه خودشان با آلمانی ها 
می جنگیدند. بنابراین اگر از هر انســانی در جهان از این 
دوست داشــتن بپرسیم، هر کســی از مملکتی خواهد 
گفت که در آنجا به دنیا آمده است و من به این دلیل که 
در این خاک بزرگ شده ام و با فرهنگ این سرزمین  عجین 
شده ام، آن را دوســت دارم. من در اینجا با زبان فارسی 
آشنا شده و آن را آموخته ام و این خود باعث آشنایی من 
با مولانا، فردوسی و حافظ شــده و من آن را به راحتی 
می فهمم و کاشــکی می شــد که گوتــه را بفهمم، اما 
نمی شود، چون زبان آلمانی را نمی دانم و خوشحالم که 
در فرهنگ بسیار غنی شعرهای شاعران ایرانی احساس 
تعلق می کنم و همین چیزهاست که باعث می شود به 
دلیل بودن چنین فرهنگی، ایران را دوست داشته باشم 
و ایران را دوست دارم مثل خیلی های دیگر که در اینجا 
به دنیا آمده اند.تصور می کنم که هر هنرمندی اگر ملی 
نباشد نمی تواند جهانی شــود و من اگر مثل اروپایی ها 
نقاشــی بکشــم و گرافیک کار کنم، دیگر کارم از آن من 
نیست. به همین دلیل هنرم هم اینجایی است یا شاعری 
که به زبان پارســی شعر می گوید یا فیلم سازی که فیلم 
می ســازد نمی تواند غیــر از ایران و فرهنــگ و زندگی 
ایرانی حرفی برای گفتن داشته باشند؛ یعنی اول باید از 
خودش بگوید، بعد در جهان هم صدایش شنیده شود، 
چنانچه آنهایی که از ایران مهاجرت کرده اند باز هم در 
آن کشــورها همین حرف هایی را زده اند که در آثارشان 
در ایران بوده اســت، چون هنرمند در اینجا زیست کرده 
و بزرگ شــده  و همواره می توانــد از فرهنگی بگوید که 
آن را احســاس کرده و با آن تربیت شــده اســت؛ برای 
نمونه، سهراب شهیدثالت در آلمان بسیار فیلم ساخته، 
اما در هر فیلمش حرفی را می زند که در ایران هم زده 
اســت و به قول منتقدها او از چخوفی می گوید که در 
آن یک انسان خالص تصور می شود، اما دردی دارد که 
می تواند درد مشــترک و همگانی همه انسان های روی 

زمین باشد.

 دل به این خاك و این فرهنگ داده ام 

 ابراهیم حقیقى

 قصه هاى شهر

دو، سه هفته پیش از یکی از شهرهای شمال غربی 
کشور به تهران برمی گشتم. مشایعت کنندگان به رسم 
میهمان نوازی یک جعبه عســل با موم هدیه دادند، در 
بسته بندی مخصوص، با نشان استاندارد؛ دستشان درد 
نکند. عســل دردســت، خوش و خندان پا به محوطه 
فرودگاه گذاشتم که متوجه شدم کسی صدایم می کند. 
مســئول بخش بســته بندی فرودگاه بود. به جعبه در 
دست و لبخند فاتحانه ام اشــاره ای کرد و گفت: این را 
نمی شــود همین طوری ببرید، باید بسته بندی شود. با 
همان لبخند گفتم: داخل بــار نمی گذارم، با خودم به 
داخل هواپیما می برم. با همان تن صدای یکنواخت و 
اداری گفت: فرقی نمی کند، باید بسته بندی شود. از آنجا 
که خصوصی سازی بدجوری دخل همه چیز را درآورده، 
با خودم فکر کردم حتما بخش بســته بندی فرودگاه را 
به یک شــرکت خصوصی ســپرده اند و به این عزیزدل 
برادر هم گفته اند برای هر بسته بندی پورسانت خواهی 
گرفت، بنابرایــن تفقد چندانی به امر ایشــان نکردم و 
مستقیم به سراغ مســئول گیت پرواز رفتم و به عنوان 
نماینده پرواز موردنظرم پرســیدم که آیا اشــکالی دارد 
عسل اهدایی را با بسته بندی خودش به داخل هواپیما 
بیاورم؟ نماینده فوق الذکر با لحنی بسیار مؤدبانه و آرام 
گفت که ایــن کار غیرقانونی اســت و بعد توضیحات 
مبســوطی درباره احتمال ضربه و پس دادگی عسل و 
خطرات چســبندگی آن در داخل هواپیما برایم گفت، 
به حدی که شــرمنده از رفتار شکاکانه و قانون شکنانه 
خودم، با ســری افکنده به ســراغ همان عزیزدل برادر 
رفتم و جعبه عسل را به او سپردم. عملیات بسته بندی 
به ســرعت انجام و عســل اهدایی داخل یــک کارتن 
مقوایی معمولی، اما بزرگ تر گذاشته شد. من دیگر به 

خودم اجازه ندادم بپرســم فرق این جعبه با آن جعبه 
در چیست و این یکی جعبه هم که نه درمقابل ضربه 
مقاوم است و نه ضدنشت اســت. با خودم فکر کردم 
حتما نکته ای در ماجرا هســت که عقل ناقص من قد 
نمی دهد و با قانــون چون وچرا نباید کرد. حتی بعد از 
اینکه برای بسته بندی مبلغی حدود دوسوم بهای عسل 
را خواستند، بلافاصله تقدیم کردم و در دل گفتم فدای 

سر چسبنده نشدن ناوگان هواپیمایی کشور!
تا اینجای ماجرا مطلب قابل عرضی نبود جز اینکه 
جعبه بسته بندی را به بار سپردم و سوار هواپیما شدم و 
به لطف الهی سالم به فرودگاه مهرآباد تهران رسیدم. 
نکتــه بانمک ماجرا اینجا بود که بعــد از پایین آمدن از 
پلکان هواپیما، چشمم افتاد به یک مسافر دیگر همان 
پرواز که درحالی که عین همان جعبه عسل مرا در دست 
داشت، از کنارم گذشت. اول فکر کردم چشم هایم خوب 
نمی بیند و جعبه عســل ایشان احتمالا مجهز به لفاف 
خاصی اســت، لاجرم زل زدم بــه جعبه که با ملاحت 
خاصی در دستشــان تکان تکان می خورد؛ نخیر، عینا و 
دقیقا مثل همان جعبه  اولیه من بود. بااین حســاب به 
خودشــان زل زدم، و متوجه شــدم که تفاوت ما در دو 
چیز اســت؛ یکی قطر شکم که خوشــبختانه ایشان را 
جزء دســته  چاق های خوشحال می کرد و دیگری انبوه 
محاســن روی صورت که این یکی مــورد را خداوند از 
بنده دریغ کرده بود.راســتش اول می خواســتم بروم و 
بابت این قانون شکنی، هم یقه مسافر فوق الذکر و هم 
مســئولان پرواز را بگیرم و سخنرانی ای درباره  اهمیت 
رعایت قانون برای همه بکنم، اما بعد یادم افتاد خودم 
که هر روز راست راســت در این شــهر راه می روم یک 
مجرم هســتم، چون دو قانون را زیر پا می گذارم؛ اولی 
اینکه گاهی گول همسایه مان را می خورم و به منزلشان 
می روم و شــبکه های ماهــواره ای غیرقانونی می بینم، 
دومی اینکه در شــبکه فیلترشــده تلگــرام یک گروه 
خانوادگی دارم که حال اقوام را می پرســم. بقیه اش را 

هم نمی گویم که ریا نشود!

قانون شکن بالفطره!

 گیتى صفرزاده

 پرنده آبی

بهترین کشور 
کانادا به عنوان بهترین کشور جهان از نظر کیفیت زندگي 
انتخاب شد. این براي چهارمین بار است که کانادا در این 
مقام قرار مي گیرد. بر اساس تحقیقات و  اخبار منتشرشده 
در آمریکا و گزارشات جهاني، این رتبه از آن کشور کانادا 
شده اســت؛ کشوري که به تازگي به عنوان دومین کشور 
زیباي جهان نیز برگزیده شده بود. این تحقیق توسط گروه 
BAV و دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا انجام شده و از ۲۰ 
هزار شهروند در ۸۰ کشور جهان نظرسنجي شده است.   
۹ معیار مهم که برای تعیین رتبه بندی کشورها استفاده 
می شــود، مقرون به صرفه بودن، بازار کار خوب، اقتصاد  
باثبات، خانواده دوستي، برابری درآمد بین زنان و مردان، 
از نظر سیاســی پایدار، ایمن، سیستم آموزش عمومی به 
خوبی توسعه یافته و سیستم بهداشت عمومی به خوبی 

توســعه یافته هســتند.کانادا در معیارهایی نظیر ثبات 
سیاســی، نمره بالایي را دریافت کرده اســت، همچنین 
این کشور برای سیســتم آموزش عمومی پیشرفته خود 
و همچنین  پیشرفت تحصیلی خود ۹٫۶ را دریافت کرده 
است. ســوئد، دانمارك، نروژ، ســوئیس، فنلاند، استرالیا، 
هلند، نیوزیلند و آلمــان به ترتیب در رتبه هاي دیگر قرار 
گرفته انــد. همچنیــن ونکوور به عنوان چهارمین شــهر 
پرطرفدار جهان انتخاب شــده است و اما نکته جالب در 
بین کاربران شــبکه هاي اجتماعي این است که بسیاري 
از ایراني هایــي کــه در کانادا یا حتــي در ونکوور زندگي 
مي کنند، با شنیدن این خبر برخي تجربه هاي تلخ درباره 
سیســتم بهداشتي آن را مطرح کردند. از طرفي بسیاري 
هم به این باور  ایرانیان که معتقدند آمریکا از هر کشــور 

دیگري بهتر است اشاره کردند. 

یک گزارش تکان دهنده که همه  
دنیا به جز ایران را لرزاند!

پلاســتیک آخرین چیزی بود که می توانســت به  �
ذهنِ یک پژوهشــگر زمین شــناس به نام #جورج_
ودربــی، در هنــگام ارزیابــی نمونه هــای آب باران 
برداشته شــده از کوه هــای راکــی، خطــور کنــد! او 
می گوید: «من انتظار داشتم که عمدتا با خاک و املاح 
معدنی در این نمونه ها روبه رو شوم». به جای آن، او 
الیاف هایی میکروسکوپی از جنس پلاستیک را یافت. 
این کشف که به تازگی در یک بررسی پژوهشی تحت 
عنوان «پلاســتیک می بارد» منتشر شده، پرسش های 
جدیدی درباره مقدار پســماند پلاستیکی که عملا به 
هوا، آب و خاک در همه نقــاط کره خاکی نفوذ پیدا 
می کند، به وجود آورده اســت. ودربی می گوید: «من 
تصور می کنم که مهم ترین نتیجه  ای که می توانیم با 
مردم آمریکا به اشــتراک بگذاریم آن است که مقدار 
پلاستیک موجود در محیط بیشــتر از مقداری است 
که با چشم دیده شود. پلاســتیک در باران و در برف 
وجــود دارد و به بخشــی از محیط زیســت ما تبدیل 
شده اســت». نمونه های آب باران جمع آوری شده از 
سراســر کلرادو که زیر میکروســکوپ قرار گرفته اند، 
همگی شامل رنگین کمانی از الیاف های پلاستیکی و 
همچنین مهره ها و قطعاتی از این جنس هستند. این 
کشــف ودربی را که در واقع به دنبال بررسی آلودگی 
نیتروژن بوده، شــوکه کرده اســت. او اضافه می کند: 
«این نتایــج کاملا غیرمترقبه بوده اند»، اگرچه با دیگر 
بررسی های اخیر که میکروپلاستیک ها را در کوه های 
پیرنــه یافته اند و گمان می برند که ذرات پلاســتیک 
می تواننــد به همراه بــاد صدها، اگر نــه که هزاران 
کیلومتر ســفر کنند، همخوان اســت. بررســی های 
پژوهشــی دیگری با میکروپلاستیک ها در عمیق ترین 
نقاط اقیانوس ها، در دریاچه های بریتانیا و رودخانه ها 
و آب های زیرزمینی ایالات متحده روبه رو شده  است.

پژوهشــگر  یــک  میســون،  شــری  گفتــه  بــه 
میکروپلاســتیک، «یکــی از دســت اندرکاران (ایــن 
آلودگــی) زباله هــا هســتند. بیــش از ۹۰ درصد از 
پسماندهای پلاســتیکی بازیافت نمی شوند و به مرور 
به قطعــات کوچک تر و کوچک تر تبدیل می شــوند. 
الیاف هــای پلاســتیکی در پوشــاک ما نیز بــا هر بار 
شست وشــو از آنهــا جدا می شــوند؛ همچنین ذرات 
پلاســتیک از جمله از محصــولات جانبی در طیفی 
از پروسه های صنعتی به شــمار می روند. ردیابی این 
ذرات کوچــک به منبع اصلی آنها غیرممکن اســت، 
اما تقریبا هر چیزی که از پلاســتیک ســاخته شــده 
می تواند ذراتی از آن  را بــه جو زمین منتقل کند. این 
ذرات به قطــرات آب باران می پیوندنــد و پس از آن 
بــه رودخانه ها، دریاچه ها، خلیج هــا و اقیانوس ها و 
عاقبــت به منابــع آب زیرزمینی ملحق می شــوند».
اگرچه پژوهشگران بیش از یک دهه به بررسی آلودگی 
پلاستیکی اقیانوس ها پرداخته اند، اما فقط یک درصد 
از آن را شناســایی کرده اند. به گفته اشــتفان کراوزه 
از دانشــگاه بیرمنگام «آگاهی پژوهشــگران از مقدار 
پلاستیک موجود در آب های شیرین و در هوا از این هم 
کمتر اســت. محققان هنوز آغاز به تعیین کمیت آن 
نکرده اند».یک نکته ناشناخته دیگر آن است که آیا از 
لحاظ تئوری این امکان وجود دارد تا همه پلاستیک ها 
در طبیعت را از آن بیرون ریخت و برای این کار به چه 
مدت زمان نیاز اســت. او اضافه می کند: «حتی اگر ما 
با یک عصای جادوئی اســتفاده از پلاســتیک را پایان 
دهیم، این کاملا نامعلوم اســت کــه برای چه مدت 
پلاســتیک به چرخش در سیســتم رودخانه های ما 
ادامه خواهد داد. براســاس آنچه ما از کشفیات خود 
درباره پلاســتیک در منابع عمیق آب های زیرزمینی و 
در رودخانه هــا می دانیم، به حدس من، قرن ها طول 
خواهد کشید».انسان ها و جانوران میکروپلاستیک ها 
را از طریــق آب و خوراک مصرف می کنند؛ احتمالا ما 
ذرات ریز پلاســتیکی در هوا را نیز استنشاق می کنیم، 
اگر چه پژوهشگران هنوز تأثیرات آن بر سلامتی را درک 
نکرده اند. میکروپلاستیک ها همچنین می توانند فلزات 
سنگین مانند جیوه و دیگر مواد شیمیایی خطرناک و 
نیز باکتری های سمی را جذب کنند و به آنها بچسبند. 
کراوزه می گوید: «ذرات پلاستیک از مبلمان و فرش ها 
می توانند شامل موادشیمیایی باشند که احتراق را کُند 

می کنند که برای انسان سمی به شمار می آیند».
به گفته شــری میسون «از آنجا که ما پس از تولد 
با صدها مواد شیمیایی مصنوعی روبه رو هستیم، این 
دشوار است که بتوانیم تخمین بزنیم تا چه حد طول 
عمر بیشتری می داشتیم، اگر که این طور نمی بود. ما 
احتمالا هیچ گاه ارتباط بین پلاســتیک و ســلامتی را 
درک نخواهیم کرد. اما آن اندازه هم آگاهی داریم تا 
بگوییم که تنفس پلاستیک چیز خوبی نیست و باید 
به این فکر بیفتیم که وابستگی خود را به پلاستیک در 

حد گسترده ای کاهش دهیم».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

وقتی در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشــورهای 
پیشــرفته در اروپا، استرالیا و آســیای جنوب شرقی، 
نشانزدهای نامیمونِ پلاستیک به همه ابعاد زندگی 
و سلامت شــهروندان نفوذ کرده، می توان تصور کرد 
که تا چه اندازه این وضعیت در ایران بغرنج تر است؛ 
چرا که میزان مصرف پلاستیک در ایران بین دو تا ۳۰۵ 
برابر سرانه مصرف پلاستیک در جهان است! آیا کسی 
می دانــد که این ذرات ریز چگونه و در چه ســطحی 
بر ابعاد سرطان ها افزوده اند؟ به گمانم مطالبه همه 
شهروندان از دولت باید ممنوع اعلام کردن استفاده از 

پلاستیک در کل کشور باشد.
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